
 و البته نه آن روســتایی که مولــوی می گوید ده مــرو ده مرد را 
احمق کند/ عقل را بی نور و بی رونق کند...

بله. در واقــع روســتا به معنــی روستانشــینی نیســت. تعریفی 
پــاک روستانشــینان  بــه ســبب ذات  از روســتا داریــم  کــه 
اســت. یگانگی و پاکــی و محبــت و مهربانــی که جــزو خصایص 
روســتاییان در مقابــل فریبکاری هــای شــهری قــرار داشــته 

است. این روستا پیام آور چنین معنایی است. 
شــعر علــی معلــم در یــک معنــا ریشــه در خراســان دارد. وقتی 
کویر دکتــر شــریعتی را می خوانید ردپای ایــن اثــر را به خوبی در 

شــعر او مثنوی هــای چشــم نواز و دلنــوازش می بینیــد. کویــر 
دکتــر شــریعتی ذات پــاک کویری بــودن اســت که به  هیــچ  چیز 

دلبستگی ندارد.
 البتــه در مــورد بازگشــت به اصل می شــود بــه  تفصیــل از آن 
صحبت کــرد اما می خواهیــم در مورد وفــاداری به اقلیــم و خاکی 
کــه در آن زندگــی می کنیم و مایه رشــد و پرورش شــاعر می شــود 
صحبــت کنیــم. چــرا ایــن گریــز از شــهر در آثــار شــاعران ریشــه 
دوانده؟  شــاعر در تهران زندگی می کند و از تمــام مواهب زندگی 
ازجملــه دسترســی ها، نشــر و ... در ایــن پایتخت بزرگ اســتفاده 

می کند اما گریز از این فضا چه علتی دارد؟
تاریــخ را کــه مــرور می کنیم بــرای مثــال چیزی کــه از نیشــابور با 
جمعیــت چشــمگیر در عصــر خــودش می بینیــم در تهــران 
نمی بینیم. همین طور تبریز و اصفهــان و ... را می توان نام برد. 
تهران شهر نوبنیاد است و ویژگی این شهرهای بزرگ را ندارد. 
ستون های بزرگ فرهنگی را در تهران نداشتیم. مشاهیر ادبی 
از هر خطــه ای که آمدند بخشــی از فرهنگ آن خطــه را به تهران 
آوردند. خیلی از خرده فرهنگ ها توســط شــاعران دیگر آمده و 

به تهران اضافه شده است. 
تهــران هویــت مســتقل و شناخته شــده ای بــا یــک فرهنــگ 
طــی  در  نــدارد.  هنــوز  و  نداشــته  تعریف شــده  و  مســتقل 
ســده های بعد اگر بخواهد اتفاقی بیفتد بحث دیگری اســت. 
، اصفهان  شهر باسابقه ای مثل لندن و پاریس و ... حتی تبریز
و نیشابور خودمان را که بررســی کنید و در کنار تهران بگذارید 
خواهید دیــد که تهــران ایــن موقعیت را نداشــته اســت. برای 
همیــن ادبیاتی که در تهــران وجــود دارد دســتاورد هنرمندانی 

است که حاصل فرهنگ های دیگر هستند. 
تهران هویتی به آن معنا نداشــته و نســل ما و نســل بعد از ما 
هم به یک معنا زاده تهران هستند. خب! کدام تهران؟ تهرانی 
که هویت مستقل ندارد و داشــته های فرهنگی اش از مناطق 
مختلف آمده و در تلاطم اســت و هنوز مســتقر نشده است و 
چشــم انداز این دریا کدام فرهنگ اســت و هویت مستقلش 

چیست؟
پیش  از ایــن در مــورد ســپانلو صحبت کردید. درســت اســت 
که او به شــاعر تهران معروف شــده، اما هویت تهران در شــعر 
او تجلی ندارد. ســپانلو کلیتی به نام تهران در شــعرش متجلی 
اســت ولی من کلیتی کــه بیانگــر هویت تعریف شــده باشــد و 
بتــوان به عنــوان شناســنامه تهــران از آن یــاد کــرد در شــعر او 

نمی بینم.
 آیا تهران ظرفیت ایجاد مکتبی با عنوان خود را دارد؟

خیلــی بــه ایــن موضــوع نیندیشــیدم. بــه همیــن ســبب اگــر 
ح شــود پختــه نیســت. نمی توانــم بگویــم آیــا یک  نظــری مطــر
اقلیم می توانــد یک فرهنگ هم باشــد یا نه؟ امــا به عنوان یک  
خرده فرهنــگ ایــن قابلیــت را دارد. بــرای تبدیل شــدن به یک 

هویت نیازمند مطالعه و پژوهش است. 
امــا بــرای ایــن موضــوع بگذاریــد خاطــره ای تعریــف کنــم. مــن 
ســفری به مجارســتان با گروهی از هنرمندان داشــتم. در آنجا 

دیدیــم کــه کاخ هــا و دیدنی هــای معمــاری زیــادی وجــود دارد. 
پرســیدم چرا این همــه در اروپــا کاخ و بناهای معمــاری داریم. 
گفتند: چــون اروپا داشــته هایش را هیچ گاه با دســت خودش 
از بین نبرده. آنچه از بین رفته به دســت دیگران یا در جنگ ها 
بوده است. بعد از جنگ جهانی هم سعی کردند همان شکل 

قبلی را بازسازی کنند. 
هــر  شاهنشــاهی  فرهنــگ  در  می بینیــد  شــما  مقابــل  در 
ثــار  سلســله ای کــه ســرکار آمــده اولیــن کارش ایــن بــود کــه آ
سلســله قبلی را یا مخــدوش کند یــا از بین ببــرد. از ســر اتفاق 
ثــار مثــل تخت جمشــید و نقش جهــان اصفهــان باقی  برخی آ

ماندند که همواره در معرض آسیب بودند.
 طنــز ماجــرا هــم اینجاســت کــه در اثــر درخشــان و تاریخــی 
طاق بســتان و در زمــان قاجــار نقش برجســته محمدعلی میــرزا 

حک می شود که به نوعی پنجه بر صورت تاریخ است ... .
بلــه اصــولا پادشــاهان عمومــا نــگاه فرهنگــی نداشــتند. در 
دوره های اخیر هم شاهد همین بوده ایم. البته مدت کوتاهی 
اســت کــه توجــه بــه فرهنــگ و میــراث تاریخــی شــکل گرفتــه 
اســت و همین مایه امید اســت. شــعر و هنــر ما همیــن گونه 
اســت که متأثر از عواملی هســتند که در حــوزه ادبیات تعریف 
نمی شــوند. قــدرت روی آن تأثیــر می گــذارد کــه بخشــی از آن از 

بین برود یا بخشی تقویت شود. 
 مدیرانی که در شهر تهران هســتند برای شکل گیری هویت 

مد نظر چه می توانند بکنند؟
ح هــا و برنامه های فرهنگی و  من در ســه چهار دهه اخیر در طر
ادبی کشــور حضور فعال داشــتم. بگذارید بــه بخش کوچکی 
از تصمیمــات تأثیرگــذار اشــاره کنــم کــه آن را دیــدم و لمــس 
کردم. در تهران ســرای محلات پایه گذاری شــد تا ســرمایه های 

فرهنگی در آنها شکل بگیرند. 
امــا مدیریــت ایــن ســراها بــه مدیرانــی ســپرده شــد کــه هیــچ 
علاقــه ای بــه فرهنــگ و ادبیــات نداشــتند و از ایــن جنــس نیز 
نبودند. حتی در مدیریت فرهنگی و کلانشهر هم عموما نگاه 

اجرایی است تا فرهنگی. 
درحالی کــه حفــظ و حراســت و تثبیــت فرهنــگ به عنــوان 
پیوســت در کارهــای اجرایــی دیــده نمی شــود. بنابراین پیش 
از هــر چیــز اگــر می خواهــد جریانی شــکل بگیــرد می بایســت 

مدیرانــی بــه کار گرفتــه شــوند کــه از جنــس فرهنگ بــوده و 
دغدغه فرهنگی داشته باشند.
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ادبیات و هنر

 ماجرای آیدا
دختر کارگردان دانمارکی

فیلم تازه توماس وینتربرگ، بهترین 
فیلم »جوایز فیلم اروپا« شد

« ساخته تــومــاس وینتربرگ  فیلم »رانـــد دیــگــر
ــهــتــریــن فــیــلــم از  مـــوفـــق بـــه کــســب جـــایـــزه ب
سی و پنجمین دوره جوایز فیلم اروپــا در سال 
ــه نــقــل از هــالــیــوود ریــپــورتــر  ۲۰۲۰ شـــد. ایــســنــا ب
ح دانــمــارکــی  ــردان مــطــر ــارگــ ــ نــوشــتــه کـــه ایـــن ک
ــر کــســب جــایــزه بهترین فیلم جــوایــز  عـــلاوه ب
ــا جــایــزه بهترین فیلمنامه ایــن رویـــداد را  اروپـ
نــیــز از آن خـــود کـــرد و مـــدس مــیــکــلــســن نیز 
بـــرای بـــازی در نقش اصــلــی ایــن فیلم بهترین 
ــد. ویــنــتــربــرگ  ــ ــز فــیــلــم اروپـــــا ش ــوایـ بــازیــگــر جـ
ــرد: مــن فیلم  ــافــت جــایــزه عــنــوان کـ ضمن دری
« را در سخت ترین دوران زندگی ام  »رانــد دیگر
ساخته ام چراکه همزمان با آغــاز فیلمبرداری، 
دخترم آیــدا در یک سانحه رانندگی درگذشت. 
ــدا قــرار بــود بخشی از ایــن فیلم باشد و رانــد  آی
دیــگــر در مــدرســه و در کــلاس درس او مقابل 
دوربین رفت و اکنون تنها تقدیم کردن جایزه 
ــد دیگر که  بــه دخــتــرم معنا خــواهــد داشـــت. ران
نماینده سینمای دانــمــارک در شاخه 
بین المللی  فیلم  بهترین 
نودوسومین دوره جوایز 
سینمایی اسکار است و 
از شانس های مهم این 
شاخه محسوب می شود، 
یکی از فیلم های موفق 
گیشه در دانــمــارک بود 
ــه در فـــاصـــلـــه مــیــان  ــ ک
ع  مـــوج اول و دوم شیو
ــن  ویــــــروس کـــرونـــا در ای
کشور اکران شد. این فیلم 
ــر داســـتـــان  ــگــ ــ ــت ــ روای
معلمی اســت که 
بــه مــصــرف الکل 

اعتیاد دارد.

ضمایــر            ]مــن[

محمدعلی  
سپانلو را به عنوان 

شاعر تهران 
می شناسیم؛ 

عبدالملکیان اما 
در این باره نظر 

متفاوتی دارد

ادبیات و مکتب تهران در گفت وگو با محمدرضا عبدالملکیان

یار و نیما تا کوچ معلم از تهران شهر

یك نســخه از کتاب های چاپ اول »هری پاتر و ســنگ  جادو« در یك حراجــی چند ده  هزار 
یورو به فــروش رفت. ایســنا بــه نقــل از نشــنال در این باره نوشــته: ایــن نســخه از کتاب 

»هری پاتر و ســنگ جــادو« بــه قلــم جی.کی.رولینگ کــه یکــی از ۵۰۰ کتــاب چــاپ اول این اثر 
محسوب می شود، در حراجی »بونهامس« به قیمت ۶۸ هزار یورو فروخته شد.

68 هزار یورو برای یك جلد هری پاتر
کمیســیون ملی یونسکوی ایران در یك شب نشــینی مجازی به یاد شــهدای دانشگاه کابل، نمایشــگاه »جان پدر کجاستی؟« 
را افتتــاح کــرد. آن طــور کــه هنرآنلایــن نوشــته، ایــن، اولیــن شــب از هفتــه هنــر افغانســتان بــا موضــوع ادبیــات و فرهنــگ 
 مشــترك دو کشــور ایــران و افغانســتان خواهــد بــود و نمایشــگاه هــم تــا ۲۸ آذر در صفحه اینســتاگرام کمیســیون تماشــایی 

خواهد بود.

نشست مجازی »جان پدر کجاستی؟«
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